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کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل، در بین آمار و ارقام گم شدند

نابرابری آموزشی مهاجران کوچک را بلعید

متروی پرند؛ بهمن ماه به ایستگاه تهران نمی رسد

نازنین افتخار، کارشــناس مؤسســه رحمان: مهر برای ما که فرصت آموزش و تحصیل را داشــتیم با سرود 
خاطره انگیز «باز آمد بوی ماه مدرســه» گره خورده است. اما براســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، مهر 
برای حدود ۹۷۰ هزار ۸۷۱ دانش آموز در ســال تحصیلی گذشته (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به معنای ترک و بازماندن از 
تحصیل بوده اســت. از این میان طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تعداد ثبت نام دانش آموزان اتباع 
غیرایرانی در مدرســه های ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، به تنهایی ۵۰۳ هزار دانش آموز در بیش از 

۲۸ هزار مدرسه در ایران است. 
همچنین طبق گزارش سازمان حقوق بشر اتحادیه اروپا، ایران در ۴۰ سال گذشته میزبان اصلی مهاجران 
افغان بوده و تا اردیبهشــت ســال جاری (۱۴۰۱)، ۳٫۵ میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که ۷۸۰ هزار 
نفر از آنها پناهنده و ۲٫۱ میلیون نفرشــان بدون مدارک رسمی در کشور، ساکن هستند. نداشتن مدارک معتبر 
به تفســیر دیگر برابر ترک تحصیل و بازماندن از حضور در مراکز آموزشــی برای کودکان مهاجر است، چراکه 
عمده این مهاجران یا به دلیل ورود غیرقانونی یا به دلیل بوروکراســی های اداری، در مسیر تقاضای دریافت 

شناسنامه و کد ملی رسمی و دریافت مدارک شناسایی، بارها به بن بست می خورند.
 این در حالی است که رئیس ســازمان ثبت احوال در ۱۳ شهریور سال جاری در مراسم رونمایی از درگاه 
خدمات یکپارچه ثبت احوال، وعده داد که که برای هشــت هزار نفر از افراد فاقد شناســنامه، به زودی کد 
شناســه صادر خواهد شد. در این بین البته روشن نیســت که جایگاه مهاجران افغان و سایر اتباع میان این 

اعداد کجاست؟

عددسازی  یا  آمارهای پراکنده، مشکل  کدام  است؟
در مردادماه ســال جاری، معاون پرورشــی وزارت آموزش و 
پــرورش آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در کشــور را بین 
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد و در آسیب شناســی بازماندن این 
دانش آموزان از تحصیل؛ گفت: «نداشتن اینترنت، عدم دسترسی 
بــه آمــوزش از راه دور، یــا اجبار بــه کارکــردن دانش آموزان، 

مهم ترین دلایل بازماندن آنها از تحصیل بوده است».
اعــلام این آمار درباره تعداد جمعیت بازمانده از تحصیل در 
حالی بود که کمتر از یك ســال قبل علیرضا کاظمی، سرپرست 
وزارت آموزش و پــرورش، تعداد دانش آموزان تارك تحصیل را 
حــدود یک میلیون نفــر اعلام کرده و گفته بود: «آمارها نشــان 
می دهد حدود ۲۱۰ هــزار دانش آموز دوره ابتدایی و حدود ۷۶۰ 
هزار دانش آموز دوره متوســطه، تارك تحصیــل داریم». اینکه 
چطور به فاصله کمتر از یك سال، ۳۰۰، ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت 
بازماندگان تحصیل کاسته شده، یك ابهام مشخص و البته قابل 
تأمل اســت که خبرنگار روزنامه اعتماد به درســتی نشان داده 
و این پرســش را مطرح کرده که چطور ممکن اســت در ســال 
تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش توانســته باشد 
در این وضعیت اقتصادی پیچیده و پرفشار هم زمان با بدترشدن 
وضع معیشــتی خانواده ها و گرانی ها و رشــد نرخ تورم، یکباره 
رضایت ۴۰۰ هــزار خانواده برای ادامه تحصیل فرزندانشــان را 
جلب کرده باشــد؟ در این رابطه، مقدســی (پژوهشگر رحمان) 
درخصوص چالش  های آماری موجود در این زمینه تشریح کرد: 
«چالش  های آماری دراین باره را می توان در دو دسته طبقه  بندی 
کــرد که البته نه تنها چالش کشــور ما بلکــه از آنها می  توان به 
عنوان چالش در ســطح جهانی نام بــرد. اولین چالش موجود، 
چالش تعریف بازه ســنی جمعیت لازم التعلیم اســت. دومین 
چالش نیز به منبع اســتخراج داده ها مربوط می  شــود. در این 
زمینه دو منبع اطلاعات وجود دارد؛ منبع اول، داده  هایی اســت 

که در سامانه سنا از طریق ثبت  نام در مدارس و تطابق آن با آمار 
ثبت احوال مشــخص می  شود و منبع دوم، داده  های سرشماری 
خانوار کــه مرکز آمار جمــع آوری می کند. منبــع دوم یا همان 
سرشــماری مزیتی نســبت به داده  های رســمی دارد و آن رفع 
مشــکلاتی چون توجه به حضور دانش  آموز در مدرســه، حذف 
و اضافه   شــماری در ثبت  نام و شمارش کودکان فاقد شناسنامه 
نیز هســت». وی مشــکلات موجود در آمارها را بررسی کرده و 
به مقایســه دو آمار منتشرشده در سال های ۸۵ و ۹۵ می پردازد: 
«اولین آمار، آمار آموزش و پرورش اســت که در سال ۸۵ مدعی 
شــد هیچ کودک بازمانده از تحصیلی در ایران وجود ندارد ولی 
در همین ســال مرکز پژوهش  های مجلس در گزارشی بر اساس 
داده های سرشــماری تحلیل کرد که در گروه سنی ۶ تا ۱۷ سال 
ســه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل در کشــور وجود 
دارد و بــه طور خــاص در مقطع ابتدایــی ۱۲ درصد، راهنمایی 
۲۷ درصــد و دبیرســتان ۵۱ درصــد بازماندگــی از تحصیل در 
جامعه وجود داشته است. در دوره بعد که سال ۹۵ است مرکز 
پژوهش  های مجلس با اتکا به سرشماری این آمار را دو میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد. برخلاف داده های مرکز پژوهش  های 
مجلس، بر اســاس آمارهای رســمی آموزش و پرورش در سال 
۹۷-۹۸ در گروه سنی ۶ تا ۱۶ ســال، جمعیت کودکان بازمانده 
از تحصیــل ۹۲۸ هــزار نفر اعلام شــد که به تفکیــک مقاطع 
ابتدایی ۱٫۸ درصد، متوســطه اول ۶٫۲۶ درصد و متوسطه دوم 
۱۸٫۶ درصد اســت. این آمارها نشان از شکاف اساسی و مشکل 
همیشگی عدم یکپارچگی آماری در کشور دارد که تصمیم گیری 

و فهم عمق مسائل را مشکل می کند».
بازماندن کودکان مهاجر  از  تحصیل

به اســتناد گزارش مرکز آمار ایران، با وجود اینکه نرخ رشــد 
باسوادی در کشــور از ۸۷٫۹ درصد در سال ۹۶ به ۸۹٫۷ درصد 
در سال ۹۹ افزایش یافته است؛ اما هنوز این میزان بیانگر حضور 

مهاجران در مدارس نیســت، چراکه هرچند ظاهرا بر طبق آمار 
میانگین بازماندگی از تحصیل در کشور پایین است، اما به تفکیک 
استان بحرانی بودن وضعیت بیشتر به چشم می آید. چنان که در 
این خصوص مقدســی در نشست اول سلسله نشست های طرد 
و بازماندگی از تحصیل مؤسســه رحمان در ســال ۹۹، توضیح 
داد: «میانگیــن بازماندگــی از تحصیــل در خاورمیانه در مقطع 
ابتدایی یک درصد، متوســطه اول شش درصد و متوسطه دوم 
۲۵ درصد که از میانگین ایران پایین  تر است. همین اعداد بحران 
آموزش در ایران را با شــیوع کرونا و مســائل پیش  آمده به دلیل 
این پاندمی، نشان می دهد. براســاس آمار ۲۰ درصد کاهش در 
تعداد ثبت  نامی  ها داشــتیم که اگر بخشــی از این میزان به سال 
تحصیلی دیگــر ریزش کنند آمار بالا خواهد رفت. از طرف دیگر 
بــا وجود اینکه ســه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هم به برنامه شــاد 
دسترسی نداشــتند، اخبار تازه منتشرشده ای از راه اندازی مدرسه 
مجازی ایران با شــعار عدالت آموزشــی بــرای همه به گوش 
می رســد. این آمارهــا را باید با این ملاحظه بررســی کرد که در 
آنها دســت کم کودکان مهاجر و بدون شناســنامه به طور کامل 
حذف شده اند. اگر بخواهیم تخمینی از کودکان بازمانده مهاجر 
به دست آوریم می توان از یک محاسبه ساده بهره برد، براساس 
آمارهــای موجود (پیش از موج مهاجرتی جدید) حداقل ســه 
میلیــون مهاجر در ایــران اقامت دارند که از ایــن بین تنها یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به صورت رســمی ثبت شــده اند. از این 
جمعیت رســمی تا قبل از اجرای طرح فرمان رهبری، ۴۰۰ هزار 
کودک مهاجر به صورت رســمی در ایــران تحصیل می کردند. 
اگر دســت کم یک و نیم میلیون نفر دیگر هم غیرقانونی باشند، 
منطقــا در کمتریــن حالت باید ۴۰۰ هزار نفــر دیگر به جمعیت 
دانش آموزی کودکان مهاجر اضافه شــود. یعنی ما جمعا باید 
حداقــل ۸۰۰ هزار نفر ثبت نامی داشــته باشــیم ولی الان طبق 
آخرین آمارها ۵۰۳ هزار ثبت نامی اتباع داشته ایم. اگر بخواهیم 

تخمینی منطقی بزنیم می شــود گفت دست کم ۳۰۰ هزار نفر از 
کودکان مهاجر از تحصیل بازمانده اند و البته اگر موج مهاجرت 

جدید را نیز لحاظ کنیم، این آمار بالاتر هم می رود.
همچنین به نقــل از روزنامه فرهیختــگان و فعال فرهنگی 
مدرسه فرهنگ، ســال گذشته تنها ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار دانش آموز 
افغان توانسته اند در کنار دانش آموزان ایرانی درس بخوانند. به 

این ترتیب حجم زیادی از دانش آموزان از تحصیل بازمانده اند.
مهاجران کوچک قربانی  نابرابری  آموزشی

پژوهشــگر مؤسســه رحمان مهم  ترین دلایــل بازماندن از 
تحصیل و ثبت نام نشدن مهاجران در مدارس را چنین برشمرد: 
«عدم اطلاع رســانی، قانون اقامت حداقل دو ســال مهاجران 
در ایران و ســال  های طولانی بازماندگــی از تحصیل که فرد از 
نظر ســنی بزرگ تر از آن اســت که مدرسه را شروع کند. دومین 
گــروه کودکان بدون شناســنامه اســت، کودکانی کــه یا پدر و 
مادر آنان مشــخص نیســت یا پدر غیرایرانی دارند. و در نهایت 
پیش دبســتان اســت که حدود ۵۰ درصد از جمعیت آموزش 
پیش  دبســتانی را دریافــت نمی  کنند». به عــلاوه درخصوص 
اینکه چرا با وجــود حجم زیاد مهاجــران بازمانده از تحصیل، 
آنهــا در نظام آموزش مغفول مانده اند؛ توضیح داد: «شــکاف 
درونی شاخص  های نابرابری اســت. زیرا این گروه  ها به حاشیه 
رانده شــده  و از چشــم طبقه متوسط شــهری دور مانده  اند. از 
طرفی دیگر شــکاف جنســی در این بین وجود دارد که پسران 
بیشتر از دختران بازمانده از تحصیل هستند. براساس داده  های 
وزارت رفاه این نســبت ۵۳ به ۴۷ است. شکاف دیگر نیز شکاف 
ســنی اســت به این ترتیب که هرچه به مقاطــع بالاتر حرکت 
می کنیــم، میــزان بازماندگی از تحصیل نیز بیشــتر می  شــود. 
شکاف چهارم هم شکاف استانی اســت. براساس این شکاف، 
میــزان بازماندگــی از تحصیل در اســتان  های محروم بیشــتر 

از استان  های دیگر است».

پنجشنبه
۲۴ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۶

نورا حســینی: قرار بود متــروی پرند پس از گذشــت یک دهه از 
انجام مطالعات آن، بهمن ماه امســال به بهره برداری برسد؛ اما 
هنوز اعتبار مورد نیاز برای خرید تجهیزات ســیگنالینگ و برق به 
پیمانکار داده نشده و خریدی هم انجام نشده است. به نظر می آید 
با توجه به نبود ثبت سفارش های خرید و فاصله زمانی که از ثبت 
ســفارش تا نصب لازم اســت، این وعده مدیران دولتی و شهری 
محقق نشــود و در دهه فجر امکان بهره بــرداری ایمن از فاز یک 

متروی پرند وجود نداشته باشد.
متروی پرند سال ها بود معطل اعتبارات اندکی برای راه اندازی 
بود. اواخر اردیبشهت امسال اعلام شد که با همکاری و هماهنگی 
با اســتانداری تهران و معاونت عمرانی استانداری ظرفیت مورد 
نیاز برای تکمیل متروی پرند تأمین شده و تست سرد متروی پرند 
انجام شــد. روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر بین تهران و پرند تردد دارند 
که بیشتر آنها از خودروی شخصی برای تردد استفاده می کنند که 
با راه اندازی این خط مترو بســیاری از ســفرهای مسافران پرند به 

تهران از طریق مترو انجام می شود.
چهار کیلومتر ابتدایی این خط تا اراضی محدوده شهر آفتاب از 
سوی شهرداری تهران ساخته و در سال ۹۵ هم زمان با بهره برداری 
از نمایشــگاه شهر آفتاب، افتتاح شد. فاز دوم این خط نیز به طول 
۲۶ کیلومتر تا شــهر فرودگاهی امام خمینی به بهره برداری رسید 

و متروی پرند تنها معطل ۱۹ کیلومتر بود که عملیات ساختمانی 
این ۱۹ کیلومتر نیز انجام شــده بــود و تنها نصب تجهیزات باقی 
مانده بود. ســازندگان این خط معتقد بودند در صورت راه اندازی 
این خط از محل کاهش مصرف ســوخت هزینه های ساخت آن 
به سرعت جبران می شود. سرانجام اعلام شد این خط تا بهمن ماه 

به بهره برداری می رسد.
۲۹ تیرماه امسال محسن منصوری، استاندار تهران، در جریان 
تست ســرد متروی پرند از ســختی این پروژه گفت و اینکه میان 
مجری و کارفرما جمع و تقســیم های معمــول اقتصادی نبوده 
اســت. او به خبرنگاران گفت که این پروژه بســیار سنگین بود و 
همه افراد دخیل در وزارت راه و شهرســازی، شــهرداری تهران، 
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، مجلس، فرمانداری، قرارگاه 
خاتم الانبیــا و... تلاش شــبانه روزی برای به ثمر رســیدن پروژه 

داشتند.
او ضمن اشاره به انجام مطالعات پروژه در سال ۱۳۸۴ گفت: 
پروژه در سال ۱۳۹۱ به شــهرداری تهران تحویل داده شد. عمده 
پیشــرفت جهادی پروژه در یک سال گذشته صورت گرفته است. 
همچنین پروژه با نگاه فرابخشــی نه دستگاهی، پیش برده شده 
اســت. قرارگاه خاتم الانبیای شــهرداری تهران و شرکت راه آهن 
متــروی تهران و حومه با یکدیگر جمع و تفریق اقتصادی نکردند 

و هر مجموعه ای هر کاری از دستش برآمده طبق تعهدات خود 
اجرا و عملی کرده اســت. او با بیان اینکــه تأمین منابع از محل 
مولدسازی اراضی شــهر جدید پرند با مدیریت شرکت شهرهای 
جدید اتفاق افتاده اســت، گفت: تأمین اعتبــار کلی فاز اول پروژه 
انجام شده است؛ اما حدود هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که 
با تأمین اعتبار از طریق اراضی، به زودی نقد خواهد شــد. تا پایان 
سال کار به مرحله نهایی می رسد و تست گرم هم انجام می شود 

تا این خدمات زیرساختی مهم در اختیار مردم پرند قرار گیرد.
اما وعده استاندار درخصوص تحقق اعتبار باقی مانده از محل 
اراضی نقد نشده اســت و قرار بود ۲۷۵ قطعه زمین به پیمانکار 

تحویل داده شود که تاکنون ۵۴ قطعه آماده تحویل است.
علیرضا جعفری، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، می گوید پیمانکار 
صورت وضعیت هــای مالی را به ما ارائه کنــد. ۵۴ قطعه زمین 

آماده واگذاری است. باقی قطعات نیز آماده انتقال است.
اما از ســوی دیگر پیمانکار معتقد است تا برای خرید اعتباری 
به او داده نشــود، نمی تواند خریدی انجام دهــد. به نظر می آید 
حســاب و کتاب های ریاضی دوباره این پروژه را با مشکل روبه رو 

کرده است.
جعفــری می گویــد مادرتخصصــی عمران شــهرها وظیفه 
مســتقیمی در تأمین اعتبار ندارد و قرار است به شکل کمک این 
اعتبار را تأمین کند و مســئولیت با شهرداری تهران است. این در 
حالی است که براساس قانون شهرداری تهران مسئولیتی در برابر 
تأمیــن اعتبار برای خطوط خارج از تهران ندارد و در این پروژه نیز 
تنها مســئولیت ساخت آن را بر عهد دارد و اعتبارات باید از سوی 
دولت تأمین شــود. مسعود درســتی، مدیرعامل شرکت متروی 
تهــران و حومه، درباره متروی پرند گفت: در ســال ۹۱ اجرای این 
طرح به شــهرداری تهران واگذار شــد، اعتبار مورد نیاز برای فاز 
نخســت این خط ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود. فاصله پرند تا فرودگاه 
حدود ۲۰ کیلومتر است، به طور کلی خط متروی تهران - پرند ۵۰ 
کیلومتر بوده و از جنوب خط یک مترو یعنی ایســتگاه شاهد آغاز 
می شــود. درستی بیان کرد: ۳۰ کیلومتر از این خط قبلا تا فرودگاه 
امام به بهره برداری رسیده و ۲۰ کیلومتر آن در حال حاضر در حال 
راه اندازی اســت. بر اســاس برنامه ریزی ها تا پایان سال اتمام یک 
لاین از این مســیر را خواهیم داشت و خط دو این مسیر به سمت 
واوان برای ســال آینده اجرائی خواهد شد. این خط، پنج ایستگاه 
مصوب شامل شهر آفتاب، دو ایستگاه در فرودگاه امام (ره)، واوان 
و پرند دارد. علیرضــا جعفری، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید هم در 
زمان تست سرد متروی پرند گفته بود: با توجه به اینکه مهم ترین 

خدمات حمل ونقلی مردم پرند از طریق ریل حمل ونقلی اســت، 
شــرکت مادر تخصصی عمــران شــهرهای جدیــد وزارت راه و 
شهرسازی به منظور مشــارکت در انجام این پروژه با مترو تهران، 
بخشی از بودجه مورد نیاز این خط را از طریق تهاتر تأمین می کند. 
تغییر کاربری اراضی مد نظر طی توافقات حاصل  شده و زمین های 
مورد نیاز داخل پرند برای واگــذاری در قالب ۷۰۰ میلیارد تومان 
انجام گرفته و این نتیجه تهاتر در اختیار متروی تهران قرار می گیرد 

تا بخشی از هزینه ها برای اجرای خط تأمین شود.
او یادآور شد: با توجه به اینکه در حوزه مدیریتی نیازمند فضای 
هم افزایی بین بخشــی هستیم، این توافق انجام شد تا با همکاری 
وزارت راه و شهرســازی و شهرداری تهران این سطح خدمات در 
حوزه حمل ونقل عمومی مورد نیاز مردم پرند با سرعت طی شود. 
با ظرفیتی که در قرارگاه خاتم وجود دارد، شــاهد استفاده از توان 

مهندسان داخلی در تکمیل پروژه ها هستیم.
مدیرعامــل شــرکت مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید 
تأکید کرد: هماهنگی بین مدیران و مسئولان بخش های مختلف 
درباره تهاتر انجام شــده و مشــکلی در این زمینــه وجود ندارد و 
صورت جلســه های لازم تهیــه و مجوزهای لازم نیز صادر شــده 
است. جعفری با بیان اینکه به مردم شهر پرند وعده می دهیم که 
دهه فجر فاز نخست این پروژه به بهره برداری می رسد، گفت: این 
خط دارای دو لاین مسیر مترو است که به تناسب افزایش تقاضای 
شهروندان توسعه خط نیز در دستور کار قرار دارد. این طرح یکی 
از پروژه های ســنواتی از قدیم بــوده و اتصال آن به متروی تهران 
در ســال های گذشته بارها تکرار شده است و در فازهای مختلف 
قرار بود اجرا شود. در دوره مدیریت شهری اسبق افتتاح ایستگاه 
فرودگاه امام خمینی انجام شد و ادامه مسیر که حدود ۲۰ کیلومتر 
بود، در بخش های مختلف اعتبار آن اعلام شده بود. معاون وزیر 
راه ادامه داد: برای تکمیل این خط هزار میلیارد تومان نیاز اســت 
تا تجهیــزات الکترونیکی آن نیز خریداری شــود. با توجه به نیاز 
مردم پرند به مترو امیدواریم با یک رویکرد جهادی هماهنگی بین 

دستگاه های مختلف این پروژه هرچه زودتر تکمیل شود.
درحالی که به نظر می رسید برای تأمین اعتبار بخش باقی مانده 
متروی پرند مشــکل اعتبار وجود نداشته باشد؛ اما هنوز نه زمینی 
به پیمانکار تحویل داده شــده و نه پیمانــکار تجهیزات مورد نیاز 
را خریداری کرده است. شــش ماه از سال گذشته و اگر مسئولان 
مترو همین امروز سفارش های مورد نیاز را ثبت کنند تا پایان سال 
متروی پرند به اتمام نخواهد رسید. هرچند هنوز مجری و پیمانکار 
درخصوص اینکه اول پیمانکارتجهیزات مورد نیاز را خریداری کند 
و سپس از ســوی دولت اعتبارات تخصیص داده شود، به تفاهم 

نرسیده اند.

اخـبـار  بـرگـزیـده

در پناه سخنرانی برای تراژدی فرهنگ 
حفاظت از محیط زیست

ساغر شمسی: چیستی و چگونگی فرهنگ سازی در هر زمینه ای 
در جامعه یک مســئله مهم و بســیار گسترده است؛ آرمانی که 
باید هم از منظر بزرگان و مســئولان جامعه و هم شــهروندان 
به آن پرداخت. فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست نیز دارای 
معادلاتی پیچیده اســت که برای شــهروندان فقط با اســلوب 
قانــون و اجبار یا حتــی با نمایش های چند ســلبریتی به ظاهر 
( یا باطن) دلســوز هــم پیش نمی رود و در خیلــی از موارد به 
دنبال «حل» مســائل نیست و بیشتر شــبیه به اظهار تأسف ها 
یا نطق های کوبنده ســازمان ملل در مواقعی است که جامعه 
جهانی به مشــکلات لاینحلی وارد شده است و عملا کاربردی 
جز سرتیتر خبرها و روزنامه های مختلف ندارد و کاربرد دیگری 
در زمینه فرهنگ ســازی برای محیط زیســت ندارد و استماع و 
خواندن آن مطالــب تکراری فرهنگ فقیــر حفاظت از محیط 
زیســت را غنی نمی کند. در فقدان فرهنگ نمی توان دســت به 
جعــل آن زد و بــا نمایش هایی از قبیل شــعار،  کنفرانس های 
مختلــف و... یاد و خاطره آن مرحوم (فرهنگ محیط زیســت) 
را زنده نگه داشــت. هویداســت که این انعــکاس پوچ در بین 
بارش هــای اطلاعاتی،  لحظه ای پیــدا و لحظه ای دیگر ناپدید و 

گم خواهد شد.
به هنــگام عقیم ماندن فرهنگ حفاظت از محیط زیســت،  
توضیــح و تبلیغ درباره آن فقط اشــاره به مدلول هایی دارد که 
باید باشند؛ اما به واسطه تراژدی های مختلف که امید را حذف 
می کننــد، تهی از معنا و روح واقعی خود شــده اســت ( امید 
جانمایه خواســته اصلی جامعه اســت تا بتوانــد ضعف ها و 
نقصان عملکردی خود را در ســایه آن بهبود بخشد و فرهنگی 

تکین را بسازد) .
فرهنگ ســازی حفاظــت از محیط زیســت خواهان چیزی 
بســیار فراتر از رتوریک و فصاحت کلام است. زمانی که جامعه 
به محیط زیســت نگاهی شــیء گونه دارد و همچنین نیازهای 
اولیه انســانی کم و بیش برطرف می شــوند و فراتر از آن (یعنی 
 فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه) را لوکس می داند، ســرعت و 
اضطــراب برای تخریــب و نابــودی منابع طبیعی نیز بیشــتر 

می شود.
فرو بردن بنیان فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط زیست 
در هاله ای فانتزی از افســوس و اذعان به وجود مشکلی بزرگ 
بدون راهکاری واقعی صرفا برای گردن نگرفتن این تراژدی خود 

یک مشکل است که نیاز به حل شدن دارد.
اما فرهنگ باید مبرا از چنین مفاهیمی باشد؛ زیرا وقتی بنیاد 
آن را بررســی می کنیم، همراه با اصــلاح بینش فردی،  فارغ از 
القائات بیرونی و پیرو کنش هدفمندی است که مانند نسل های 
گذشــته ما حتی خصوصیات اکونومی و توانمندسازی از طریق 
تهاتــر و صرفه جویی هایی فارغ از خودخواهی را دارد. در عمل 
آنچه از یک شــهروند مسئول انتظار می رود، دستیابی به چیزی 
اســت که «خود» او ضــرورت آن را درک کــرده و می داند کار 
صحیح کدام اســت. چه بســیار قوانینی که مفهوم «فراخود» 
دارند و در عمل همیشه محتاج به نگهبانی و پاسداری هستند 
تــا درباره آنهــا تخلفی واقع نشــود. درهم تنیدگی مســئولیت 
شــهروندان و کسانی که به جامعه شــکل می دهند و آنچه در 
روابط بین شــهروندان و مسئولان جاری اســت، روح قوانین را 
به شدت تحت تأثیر قرار داده و همین موضوع باید آموزش های 

فرهنگ ســازی در زمینه محیط زیست را به سمت درونی کردن 
برای افراد سوق دهد.

اما آیا در عصــر حاضر و با وجود تکنولوژی،  مد ( که یکی از 
عوامل مصرف گرایی است) و تمشــیت رسانه های جمعی که 
شــهروند را به سمت آنها تشــویق می کند، ما درباره مسئولیت 
شــهروندی در قبال محیط زیســت از او توقع زیادی نداریم؟ و 
همچنیــن آیا زمانی که شــهروند در موارد بســیاری خود را در 
جامعه محق می داند و در حال دســت و پنجه نرم کردن با تورم 
و تحریم و... اســت و می خواهد که دولت شرایط معیشتش را 
بهبود بدهد، از شهروند برای حفاظت از محیط زیست انتظاری 
فراتــر از آنچه باید باشــد، نمــی رود؟ آیا وقتی کــه قانون های 
محیط زیســتی تصویب می شــوند تا حقوق انســان و طبیعت 
رعایت شــود؛ اما در عمل همین قانون رفتاری متفاوت با افراد 
جامعه دارد، چطور می توان از شــهروند انتظار داشــت که به 

قانون اعتماد کند و از ثمره آن فرهنگ سازی کند؟
فرهنگ ســازی در این زمینه نیاز به بازوهای پرتوانی دارد که 
ابتدا از مســئولان جامعه انتظار می رود که آنها را نیرومند کنند 
و با امیدوارســازی و جلب اعتماد مردم و یکپارچه سازی قانون 
برای همه افراد جامعه ( از مسئولان تا شهروندان)  و جلوگیری 
از تخریب منابع طبیعی به وســیله صنایع، جانمایی صحیح و 
انجام مطالعات آمایش سرزمین،  آبخیزداری اصولی و... از این 
مهم حمایت کنند و در مرحله بعد با پرورش روحیه همزیستی 
صحیــح و مهم بودن حیات هم نوعان و ســایر زیســتمندان در 
آمــوزش و پرورش کودکان و تشــویق شــهروندانی که به این 
اصول اعتماد کرده اند، محیط زیست رنجور و آسیب دیده کشور 

را می توان در بلندمدت از این وضعیت خارج کرد.
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